
فندک بزنید و گاز را روشــن کنید که قرار اســت از گرســنگی خلاص شوید. 
نه، منظورم این نیست که با فندک زدن غذا روی گاز ســبز می‌‎شود. می‌خواهیم کمی با هم 

پخت‌وپز کنیم. اولین غول آشــپزی، پیدا کردن جواب برای سوال سخت »چی بپزم؟« است. 
خب معلوم است که آبگوشــت و آش شــله‌قلمکار در گزینه‌هایمان نیست. اول باید روی مهارت 

آشپزی‌تان کار کنید، بعد توقع داشــته باشــید که ازعهده پختن هفت‌رنگ پلو بر بیایید. انتخاب 
غذا به مواد اولیه‌ای بستگی دارد که در خانه دارید. سری به یخچال و کابینت‌های آشپزخانه بزنید 

و اسم چند ماده غذایی اصلی را در کتاب آشپزی یا اینترنت جست‌وجو کنید. هرچه مواد غذایی‌ کمتر 
و آسان‌تری انتخاب کنید، پخت‌وپز کم‌دردسرتری درپیش دارید. اگر اولین‌بار است که غذا می‌پزید، 

دســتور پخت را عینا اجــرا کنید. بــا چندبار پخت‌وپــز، اصول اولیه آشــپزی دســت‌تان می‌آید، آن‌وقت 
می‌توانید دستور پخت را کم یا زیاد کنید. همه مواد اولیه را دم دســت‌تان بچینید تا حین پخت به مشکل 

نخورید. وقتی همه مواد را آمــاده کردید، تابه یا قابلمه‌تان را گرم و بعد فرایند پخت را شــروع کنید. منظور 
از »به میزان لازم« در دســتور غذا، مقداری است که مطابق ذائقه شماســت. حین اضافه کردن چاشنی‌ها، 

حتما غذا را بچشــید تا کم یا زیاد نباشــد. در طول پخت‌وپز، فکر بعد از آن را هم بکنید. حواس‌تان باشــد همه 
کثیف‌کاری‌هایتــان را باید خودتان تمیز کنیــد. می‌توانید به‌جای انتظار برای جوش آمــدن قابلمه یا پخت یک 

ماده‌غذایی، از فرصت استفاده کنید و ظرف‌های اضافی را بشــویید. برای خوردن غذا هم زیاد عجله نکنید و به 
آن زمان کافی برای پخت بدهید.  
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پخت وپز کم دردسر   

مرجان دهقان| روزنامه نگار

نزدیک‌ترین چیز به قرمه سبزی به 
نظرتون چیه؟

خودم: قطعا کله منه کــه باید چند روز از آرایشــگاه 
رفتنم بگذره تا مدل موهام جا بیفته. 

دیوار سبز     

مهسا فارسی | روزنامه نگار        

دیوار سبز یا »باغچه عمودی« از ایده‌های جذاب و پرکاربرد این روزهاست. این ایده از کجا پیدا 
شد؟ با وجود واحدهای کوچک آپارتمانی و اختصاص فضاهای کوچک‌تر به بالکن یا تراس خانه‌ها از این 
ایده برای سبزتر کردن محیط استفاده می‌شود که هم روح و جلوه‌ای خاص به فضا می‌دهد و هم برای 
درست کردن باغچه، کمبود یا نبود فضای افقی در سطح زمین، مانعی ایجاد نمی‌کند. اگر جست‎وجوی 
کوتاهی درباره باغچه‌های عمودی انجام بدهید، خواهید دید که با چه موضوع گســترده‌ای سروکار 
دارید. در »خودت بساز« این هفته قصد دارم شما را با درســت کردن یکی از ساده‌ترین و درعین‌حال 

بامزه‌ترین باغچه‌های عمودی آشنا کنم.

پدیده مرموز مرد شاپرکی 
ماجرای موجود فراانسانی ترسناکی که چند سالی موجب 

وحشت مردم ویرجینیای غربی بوده  است

خاطرات یک درخت خشکیده 

   روایت‌های غیررسمی شاهدان از مرد شاپرکی  

اولین مورد مشاهده شده مرد شاپرکی در سال ۱۹۶۶ گزارش شده است. زنی به همراه 
پدر و دو فرزندش حین رانندگی در حوالی منطقه شــکاری نزدیک رودخانه اوهایو، شبح 
موجودی بزرگ با دوبال و معلق در هوا را می‌بینند که از عرض جاده با ســرعت می‌گذرد. 
آن‌ها با تصور این که آن چه دیده‌اند احتمالا کرکس بزرگی بوده است، ابتدا مشاهداتشان 
را به جایی گزارش نمی‌‌دهند. در گزارشی دیگر در نوامبر همان سال، »راجر اسکاربری« 
و همســرش در ســاعت 23:30 حین رانندگی به سمت شــهر کوچک »پوینت پلزنت« در 
ویرجینیای غربی، درست در نزدیکی کارخانه باروت‌سازی این موجود عجیب را می‌بینند. 
به ادعای راجر، موجود عجیب بدون بال زدن به موازات آن‌ها پرواز می‌کرده است و با نزدیک 
شدن به شهر در سیاهی شب ناپدید می‌شــود. این زوج در اولین اقدام مشاهداتشان را به 
پلیس گزارش می‌دهند. تیم تحقیقات برای سرکشــی راهی محل واقعه می‌شــوند اما در 
محل مدنظر، ارتباط رادیویی خودروی شان  با مرکز قطع می‎شود و تنها صدای نامفهومی 
از بیسیم به گوش می‌رسد. از همین زمان خبر مشاهده موجود انسان‌نما با نام »ماث‌من« 

در روزنامه‌ها و کانال‌های تلویزیونی منتشر می‌شود.

    واقعیت چه می‌تواند باشد؟

با نزدیک شــدن به روزهــای پایانی ســال ۱۹۶۶ در کنــار ماجرای جنجــال برانگیز مرد 
شــاپرکی، گزارش‌هایــی مبنی بــر رویــت یوفو، گم‌شــدن اســرارآمیز گلــه‌ای حیوانات و 
کشف اجســاد آن‌ها هم به شــایعه‌های مرتبط با این موجود دامن می‌زد. اما این داستان 
با فروریختن پل فلزی شــهر پوینت پلزنت تا مدتی به فراموشی سپرده شــد. ماجرا از این 

قرار است که روز پانزدهم ژانویه ۱۹۶۷، این پل با بیش از ۴۰ خودرو که روی آن بوده‎اند 
به قعر رودخانه رفت. مردم، مرد شاپرکی را علت فاجعه می‌دانستند چون پیش از حادثه 
گزارش‌های غیررســمی درباره دیده‌شــدن ایــن موجود روی پــل ارائه شــده‌بود. برخی 
معتقدند مرد شــاپرکی یک موجود فرازمینی اســت کــه از دنیای دیگری آمــده؛ از جمله 
»جان کیل« نویسنده کتاب »پیشــگویی‌های مرد شــاپرکی« که معتقد است این پدیده با 
دیگر پدیده‌های پارانرمال مثل مشــاهده یوفوها، صداهای عجیب وغریب، کشــف لاشه‌ 
حیوانات و اختلالات رادیویی در منطقه پوینت پلزنت درارتباط است. در این میان افرادی 
هم معتقدند که  مواد شــیمیایی کارخانه باروت‌ســازی ســابق در این منطقه باعث ایجاد 
جهش‌های ژنتیکی در جغدها شده است و در واقع این جغدها بوده‌اند که موجب وحشت 
مردم ‌شــده‌اند. به‌گفته اهالی محل، زمین‌های اطراف کارخانه متروکه باروت‌سازی در 
سال‌های خیلی قبل، منطقه‌ای حفاظت‎شده برای پرندگان بوده‎است که بعدها در دوران 
جنگ جهانی دوم، کارخانه باروت‌سازی در آن ساخته می‌شود. بعد از جنگ، کارخانه به 
یک شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی فروخته می‌شــود.  فرضیه قابل قبول‌تر مربوط به 
محققی به‎نام »مارک هال« اســت. او در کتابش با نام »افســانه پرنده عظیم‌الجثه«  که در 
ســال ۱۹۸۸ منتشــر شــد، ادعا می‌کند که بومی‌های آمریکای شــمالی معتقد به وجود 
جغدهــای بزرگی در کوه‌هــای »اُزارک« هســتند. مشــخصاتی کــه بومیان از ایــن پرنده 
می‌دهند تا حد زیادی شبیه ماث‌من است. تحقیقات درباره ماهیت این موجود تاکنون به 
هیچ نتیجه‌ای نرسیده است و امروزه هنوز هستند افرادی که برای پیدا کردن سرنخی از 

مرد شاپرکی  راهی جنگل‌های منطقه می‌شوند.

آثار شما 

 لباسی سیاه بر تن داشت و چهره‌ای عبوس. ابروهای گره‌خورده‎اش از یادم نمی‌رود. آن روز را به خوبی 
به یاد دارم. مگر می‌شــود آن روز تلخ از حافظه چوبی من پاک شود؟ هرگز این طور نیست. شاید درختی 
خشکیده و با تنه‌ای لاغر باشــم اما حافظه بســیار خوبی دارم. در روزهای جوانی‎ آرزویم بود که از درخت 
 بودن دربیایم. آرزو داشتم هیزم‌شــکنی بیاید و مرا با خود ببرد. دلم می‌خواست به قایقی زیبا و غوطه‎ور 
بر دریایی بی‌کران تبدیل شــوم. از درخت بودن خسته شده بودم بس که هرســال باید کارهای تکراری 
انجام می‎دادم. صدای پرندگانی که روی شاخه‌های من لانه درست کرده بودند، برایم طاقت‌فرسا شده 
بود. دیگر نمی‌توانستم ســنگینی میوه‌هایی را که از شــاخه‌هایم تاب می‌خوردند، تحمل کنم. از یک‌جا 
نشستن و تکان نخوردن خوشم نمی‌آمد. روزی هیزم‌شکنی آمد و دســتی بر تنه من کشید. تبرش را بالا 
برد و با شتاب ضربه‎ای به من زد؛ یکی پس‎ازدیگری، محکم و محکم‎تر. چشمانم را بسته بودم و در پوست 
خود نمی‌گنجیدم. دیگر چیزی نمانده بود به رویایم برسم. ناگهان بر زمین افتادم و همان‎طور با چشم‎های 
بسته منتظر ماندم که هیزم‎شکن مرا به کارخانه ببرد. بعد از مدتی چشمانم را باز کردم. دیدم هیزم‌شکن 
مرا رها کرده است و دارد به درخت دیگری ضربه می‌زند و به همراهانش می‌گوید: »درخت خوبی نیست، 
ارزش بردن به کارخانه رو نداره. بگردین یه درخت تنومند و مرغوب پیدا کنین«. دیگر افسوس و پشیمانی 
فایده نداشت. نه درخت بودم و نه قایقی غوطه‌ور بر دریایی بی‌کران! براثر گذر سال‎ها خشک شدم و تنه 
درختی بی‌فایده ماندم که حتی به‌درد آتش زدن هم نمی‌خورد. من با قدرنشناسی مقصر آن حال بودم 
اما هیزم‎شکنِ بی‌فکر هم بی‎تقصیر نبود. رفتار مرد هیزم‎شکن، عادت همیشگی بعضی انسان‎هاست. تا 

مطمئن نشدی، تبر احساست را فرود نیاور. دیگری زخم می‌خورد، می‌شکند و خشک می‌شود.

مریم ملی  | روزنامه نگار

عجیب است که در دنیایی که علم پزشــکی‏‌اش هر روز دارد پیشرفت می‎کند، 
هنوز راه حل جایگزینی برای آمپول اختراع نشده است. اگر شما هم جزو کسانی باشید 

که از آمپول خوش‎شان نمی‏‌آید )می‌‏دانیم که نمی‏‌ترســید فقط با آن راحت نیستید!( 
احتمالا این سوال همیشه ذهن‌‏تان را مشغول کرده است که چرا دانشمندان و 

پزشکان کاری نمی‎کنند تا از دست این آمپول و سوزنش خلاص شویم؟ خب 
بالتازار این هفته خبر جالبی اســت درباره یکی از نتایج 

تحقیقات دانشمندان که نشان می‏‌دهد آن‌‏ها خیلی 
هم بیکار ننشسته‏‌اند و دارند تمام زورشان را می‏‌زنند 
که حداقل حس ناخوشایند و سوزش هنگام تزریق 

آمپول را کم کنند. محققان دانشگاه کالیفرنیا تأثیر انواع مختلف 

خندیدن را روی کاهش درد در زمان تزریــق آمپول، آزمایش کرده و فهمیده‎اند که لبخند 
زدن یا خنده‎ای واقعی که کشش آن تا چشم‏‌ها ادامه داشته باشد، می‎تواند احساس درد 
ناشی از واردشدن سوزن به داخل پوست را تا 40 درصد کاهش دهد! جالب است بدانید 
حدود 0.1 مردم از ســوزن و آمپول می‎ترســند بنابراین خنده می‎تواند ترس آن‌ها 
از تزریق واکســن یا آمپول را کاهش بدهد و این افراد راحت‎تر به تزریق تن بدهند. 
این آزمایش نشــان می‌‏دهد که هــر زمان با دردی روبه‎رو باشــید، بــا لبخند زدن یا 
خندیدن می‏‌توانیــد به‌طور طبیعی و 
بدون اســتفاده از مسکن دردتان را 
کمتر کنیــد. خندیدن عملی اســت 
که با احساســات مثبت در انسان ارتباط مســتقیم دارد و باعث 

فاطمه نوروزپناه|   ۱۵  ساله می‏‌شود ماهیچه‎ها درد کمتری را به سیستم عصبی منتقل کنند.

چه کار کنیم تا درد و سوزش آمپول کمتر شود؟ 
بالتازار
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چیزهایی که نمی‎دونی! 

در بریتانیای قدیم، از جمجمه انسان به 
عنوان قوری استفاده می‎شده است.

دستگاه پشمک‎ساز را یک 
دندان‎پزشک اختراع کرده است.

بیشتر آدم‎ها می‎توانند تفاوت آب 
گرم و سرد را از روی صدای آن‎ها 

تشخیص بدهند.

خرگوش‎ها دید 360 درجه 
دارند.

ufolove،  thevintagenews :منابع

منبع: سیناپرس

خودت بساز 

به تازگی عکس یه دانشمندرفقا سلام!
 15 ساله به اسم »گیتانجالی رائو« رفته  

روی جلد مجله »تایم«. این مجله آمریکایی همیشه در 

معرفی شخصیت سال ، سراغ بزرگ سال‎ها می‎رفت و حالا این 

دختر نوجوان تونسته راه خودشو به اون باز کنه. رائو تا الان در حوزه‎های 

مختلف از ابداع دستگاهی برای سنجش سرب آب گرفته تا ساخت برنامه هوش 

مصنوعی برای کاهش آزارهای اینترنتی، فعالیت کرده و جایزه برده. پیش 

از این هم »گرتا تونبرگ«، فعال محیط‎زیست نوجوان تونسته بود بین 

شماره پیامک 2000999خودش اختصاص بده.بزرگ سال‎های مهم و تأثیرگذار، عنوان شخصیت سال رو به 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

  همــه آن‌چه نیــاز داریــد:  یــک عدد 
قالــب پخت کیک بــدون اســتفاده، طلق 
پلاستیکی شفاف، چسب مایع، خودکار 
و قیچــی، ســنگ‌ریزه و محتویــات گیــاه 
مدنظر، ابزاری برای سوراخ کردن قالب، 

میخ و چکش

خیلی‌وقت‌ها با یک ایده خلاقانه می‎شود 
از وســایل کنارافتــاده و بــدون اســتفاده 
چیزهای به دردبخور ساخت. اگر در خانه 
قالب کیکی وجود دارد که کنار گذاشــته 
شده‎، بهترین گزینه برای پیاده کردن این 
ایده است. البته شاید شما پیشنهادهای 
دیگری هم داشته باشــید. مثلا قاب دور 
ســاعت‌های دیواری تبلیغاتــی که خیلی 
دلچســب نیســتند هــم بــه درد ایــن کار 
می‌خورند. تکه‌ای تلق پلاستیکی شفاف 
را روی قالب بگذارید و مطابق شعاع دایره‌ 
آن، با خودکار  خطی بکشید و مانند عکس 
آن را بــرش بزنید جــوری کــه فقط خاک 
و ســنگ‌ریزه‌ها پشــت تلق بیفتــد. تلق را 
بچسبانید، مطمئن شــوید که محکم سر 
جایــش چســبیده اســت و بگذارید خوب 
خشک شــود. قبل از این لازم است یک یا 
دو عدد ســوراخ روی قالب ایجــاد کنید تا 
محل نصب به دیوار باشــد. از یک شخص 
حرفه‌ای برای ایــن کار کمک بگیرید. در 
نهایت گلدان را از سنگ‌ریزه، خاک و گیاه 
پر و تزیین کنید و بگذارید روی دیوار. اگر 
چندتا از این گلدان‌های عمودی درست 
کنید، جلوه بهتری به دیوار اتاق‎تان داده و 
هوای مطبوع‌تری ساخته‌اید. چطور بود؟

پرونده های مجهول
چهار شنبه ها 

بخوانید

فاطمه قاسمی | روزنامه نگار

 داستان موجوداتی با ویژگی‌های فراانسانی همیشه موردتوجه علاقه‌مندان به 
مسائل پارانرمال یا فراطبیعی بوده است که معمولا هم این پدیده‌ها را آن‌قدر جدی جلوه 
می‌دهند که قبول گمانه‌های علمی را درباره‌شان سخت می‌کند. ازجمله این پدیده‌ها، 
»ماث‌من« یا مرد شاپرکی است که در دهه 60 در آمریکا بسیار مطرح بوده است و شاهدان، 
آن را موجودی با دو تا سه متر قد، سری کوچک، دو بال در پشت، ایستاده روی دو پا همچون 
انسان و دو چشم بزرگ قرمز توصیف کرده‌اند. این موجود در سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ 
در منطقه‌ای در ایالت ویرجینیای غربی بارها دیده و رسانه‌ای شده است. در پرونده‌های 

مجهول امروز به چند روایت شاهدان و گمانه‌زنی‌ها درباره این موجود می‌پردازیم.

دیدنی


